
 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي  فصلنامه علمي 

  129- 152: 1394 پاييز ،متشهسي و شماره   
  07/06/1394 :تاريخ دريافت
  05/12/1394 :تاريخ پذيرش

  

  :انحلال هويت مداح در هويت ممدوح

  اشعار مدحي فرخي در دستگاه غزنوي ةاي بر پايمطالعه

  *كمررضا زرين

  **مرتضي محسني
  ***ا تاجيكمحمدرض

  ****پور ملكشاهاحمد غني
  

  چكيده

كنـد، هويـت مـداح در برابـر     چه منفعت مداح ايجاب ميدر شعر مدحي، بر اثر آن
بازد و پسند و ناپسـندهاي مـداح توسـط ممـدوح تعيـين      هويت ممدوح رنگ مي

 ةديگـر نيـز تحـت تـأثير خواسـت و اراد      »ممـدوحان در سـايه  «كه چنان. شودمي

مـداح و   ةرابط ـ ،در اين نوشتار. گيرندمعرض مدح يا ذم قرار مي ممدوح اصلي در
اي تاريخي در و نمونه شدهممدوح بررسي  »من«ممدوح و انحلال هويت مداح در 

اي از انحلال هويت مداح در هويت ممـدوح را  نمونه .واكاوي شده است اين زمينه
يان ديـد؛ دورانـي   توان در دوران حضور طولاني فرخي سيستاني در دربار غزنومي

ارتشـي نيرومنـد،    ةكـرد و در سـاي  كه سلطان محمود بر دربار غزنين حكومت مي
فرخـي در ايـن دوران عـلاوه بـر     . سلطنت خود افزودة فتوحاتي پرشمار به كارنام

 ةش بـا آنـان تـابعي از اراد   اكرد كه روابـط ادبـي  ي را نيز مدح مي»ديگران« ،سلطان

 ةاي از اين نوع رابطه در برخورد فرخي با چرخونهنم. سياسي و خواست سلطان بود
مـورد نظـر، عـزل احمـد حسـن       ةچرخ ـ. وزيران دولت غزنوي بررسي شـده اسـت  
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جايي مجـدد حسـنك   هميمندي از صدارت سلطان، به وزارت رسيدن حسنك و جاب
، از »ممـدوحان در سـايه  «فرخـي در مـدح ايـن    . احمد حسن است ةبا صدارت دوبار

   .گويدسخن مي »ممدوح اصلي«يتي ندارد و بر اساس اختيار خود اختيار و هو

  
  .هويت، ديگري، مدح، فرخي، ممدوح در سايه :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 

اي طبيعي، اتفاقي پديده ةتواند دربارهاي هنر است كه ميمايهترين دستستايش از مهم
زگاران پيشين تا امـروز،  در سراسر تاريخ تمدن بشري از رو. تاريخي يا انساني خاص باشد

زده، نقشـي كشـيده و يـا    توان يافت كه براي ارباب قدرت قلمي شماري را ميمداحان بي
 . اندهواي منفعتي را در سر پرورانده ،و البته در ازاي آن پيكري تراشيده

اساس اسناد رسمي و قابل اعتماد تاريخي، ادبيات فارسي در دوران اسلامي با شعر  بر
طـي بـيش از هـزار سـالي كـه از آن روزگـار        .)210 1389 تاريخ سيستان،(از شد مدحي آغ

گـاهي بـراي شـاعران    و بـزرگ، پناه  گذرد، همواره ارباب قدرت و دربارهـاي كوچـك   مي
صـفحاتي سـياه در    هر چندتعقيب اهداف سياسي و آرزوي جاودانگي قدرتمندان، . بودند

هتر اديبان و حيات ادبيات در تـاريخ پرفـراز   زندگي ب ةجا گذاشته، مايدفتر ادب پارسي به
  .و نشيب اين سرزمين بوده است

 ،اول قرن پـنجم ادب فارسـي   يمةاواخر قرن چهارم و ن ةشاعر برجست ،فرخي سيتاني
در  هـر چنـد  زبان سـاده، طبـع روان و اعجـاز سـخنوري او     . هاي شعر مدحي استاز قله

هايي رنگارنـگ و اوراقـي   فت، به خلق پردهخدمت اهدافي درباري و نياتي ظالمانه قرار گر
طي اقامت طـولاني در دربـار    ،گراين شاعر معامله. زرين در حيات ادبيات فارسي انجاميد

توانست به مداحي و ستايش ارباب قدرت پرداخت و بيش از حـد  پادشاهان غزنوي تا مي
  . بردنژاد غزنوي بهره اميران ترك آلود نوهاي خونوهم و خيالش از ثروت

  

  چارچوب مفهومي

  هويت مداح و ممدوح

قـرار گـرفتن در قامـت انسـان و زنـدگي      . اي بنيادين براي بشـر اسـت  لهئمس ،هويت
، زنـدگي بسـيار   بدون شـناخت هويـت  . يابي و درك هويت استمحتاج هويت ،اجتماعي

انسان به قدمت وجودش محتاج شـناخت و درك حضـور   . شوددشوار و حتي ناممكن مي
  .آميز هرگز او را رها نكردجوي اسراروود و اين جستخويش ب

نخستين پرسشي كه پس از  احتمالاً. ماست »كيستي«شود، چه در هويت مطرح ميآن

پرسـش از كيسـتي    ،رسـد جوگر آدمي ميورفع مخاطرات ابتدايي زندگي به ذهن جست
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ناتمـام   روح، غيـر موجـه و  بدون پاسخ به اين پرسش اساسي، زيستن فرآيندي بـي . است
يابـد چـه   ، در پي آن اسـت تـا در  »كيستي«جوي پاسخ به پرسش وآدمي در جست. است

جوي طولاني و دشوار در بسـتري  واين جست. او را ساخته است »من«چيزهايي است كه 

جوي كيسـتي خـود   وها در جست»من«اين  ةهم. گيردهاي ديگر شكل مي»من«از حضور 

فرآيندي دوطرفه است كه در آن بايد براي شـناخت   ،يابيهويت. خورندبرمي »ديگري«به 

در واقع شناخت هويت جـز شـناخت    .خود، تشابهات و تمايزاتمان را با ديگران بشناسيم
  . نيست »ديگران«هاي ما با اشتراكات و تفاوت

دو  ،مـورد نظـر   ةريش ـ. آيـد مي »Idem« لاتين ةكلمه هويت، در فرهنگ غربي از ريش

زمان بـر تمـايز   از يك طرف به شباهت و به صورت هم. داردمتضاد  معني مرتبط و تقريباً
هـم بـر   . يابـد اي دوگانه مـي از اين منظر مفهوم هويت نيز سويه. و تفاوت نيز اشاره دارد

  . )17: 1388جنكينز، (شباهت تأكيد دارد و هم بر تفاوت 
نشـورگون  اي ناپايـدار و م سـوژه  ةاي نيست؛ چـه مطالع ـ كار ساده »كيستي«شناختن 

هويـت   .است كه ممكن است در هر لحظه به رنگي تازه درآيد يا رويي ديگـر را بنمايانـد  
يم پيچيـدگي هويـت از پيچيـدگي مفـاه    . بعـدي اسـت  مفهومي پيچيـده، سـيال و چند  

. اسـت  »ديگري«و  »من«سازد، دو مفهوم چه هويت را ميآن. گيرداش سرچشمه ميسازنده

 و مرزبنـدي ميـان ايـن دو مفهـوم شـكل      »ديگـري «و  »مـن «هويت در تعيين حدود  ةگر

را  »ديگـري «و  »مـن «كـه  مگـر آن  ،رسـيم مان نمـي ما به تعيين و تشخيص هويت. گيرد مي

 ميـان ايـن   ةو رابط »ديگري«و  »من«اوصاف . شان را تعيين كنيمبشناسيم و مرزهاي ميان

  . علوم انساني است ةترين مباحث مطرح در حوزدو از مهم
رسميت شـناخته شـدن    به -2خودآگاهي  -1 :گيردميآبخور مايه شكل  هويت از دو
در ابتـدا مـا نيازمنـد    . نـاممكن اسـت   »مـن «شناخت از  ،بدون خودآگاهي. توسط ديگران

بـاب ورود بـه   «: دسـت آوريـم  ه ب »من«يم تا بتوانيم تصوري از هست شناختي از خويشتن

در خـودي كـه ميـان دو گيومـه     توانيم هويت را يعني مي. هويت، باب خودشناسي است
  .)172: 1383 بيگدلي،( »است، خلاصه كنيم قرار گرفته
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در كنـار  . اين روند نيست ةكننديابي است، كاملشرط لازم هويت هر چندخودآگاهي 

هويـت، مفهـومي   . خودآگاهي ما نيازمند چيزي ديگر هستيم تا به هويتمان شكل دهـيم 
همـواره  . نـاممكن اسـت   يابي در خـلأ ور هويتاز اين جهت تص .اجتماعي و سياسي است

تصـويري كـه مـا از    . شودگيرد و ساخته و شناخته ميشكل مي »ديگران«هويت در جوار 

نقشـي  ، »ديگـري «از ايـن جهـت   . بازنمـايي شـود   »ديگري« ةايم، بايد در آينساخته »من«

بـا  تصـور شـده، در سـايش     »مـن «همـواره مرزهـاي   . اساسي در ساختن هويـت مـا دارد  

يـابي، تمـايز    ترين گره در هويـت مهم«از اين جهت . شودمحدود و مشخص مي »ديگري«

  .)103: 1384 فرهادپور و ميلاني،( »است »ديگري«و  »خود«ميان 

 مجموعـه  ،سـازد را مـي  »مـن «چـه  آن. مفهوم هويت بسيار سيال اسـت  از طرفي ديگر

از ايـن  هـايي  هـا و مقولـه  بيات، دانستهها، تجراي از باورها، رفتارها، عادات، آرمانپيچيده
هـاي  ند و در بافـت هسـت  خوش جزر و مدها همواره دستنطبيعي است كه اي. دست است

هـا، برداشـت مـا از    ر ايـن سـازه  با تغيي ـ. كنندمختلف و شرايط زماني گوناگون تغيير مي
جهـه بـا   رو هويت همواره در فرآيند شـدن و در موا از اين .شودمان نيز دگرگون ميتهوي

  .تغييراتي ژرف است
رز جغرافيايي و شكل كلي عيني، مانند م ةتوان به دو دستهويت را مي ةعوامل سازند
معينـي  (هـاي فرهنـگ تقسـيم كـرد     ها و زيرمجموعهمانند باورها، آرمان ظاهري و ذهني

 شـايد . سازند اين عوامل منشوري همواره در كنار هم هويت ما را مي ).27: 1383 علمداري،
تر پيدا كنـد، امـا فروكاسـتن    عامل يا عواملي محدود اهميتي بيش ،در هر برخورد يا دوره

  .بعدي و تكثّرگراستچند هويت ذاتاً. ساز و خطربار استهويت به عواملي محدود، مشكل
معناهاي متعـدد   ،مفهومي گفتماني است؛ به اين معنا كه در فرآيندي تاريخي ،هويت

هـاي  هر بافت با توجـه بـه ارزش  . يابدگيرد يا معنا ميشكل مي يابد و وابسته به بافتمي
سازد و اين عاملي اساسـي در تغييـر و   هاي متفاوتي مي»ديگري«و  »من« ،اشتثبيت شده

هويت چيزي نيست كه براي هميشه به كسي داده شـده باشـد، بلكـه    « .تغير هويت است

 ،آيـيم ها بـه دنيـا مـي   كه ما با آن تعلقاتي. كنديير ميشود و تغدر طول حيات ساخته مي
معنـاي ايـن   . ها هم ذاتـي و مـادرزادي نيسـتند   آن ةهم علاوه بر آن. چندان زياد نيستند
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يـا  . دختر زاده شـدن، در كابـل و اسـلو متفـاوت اسـت     . كندها را محيط تعيين ميتعلق

 .)27: 1381معلوف، ( »برابر نيست اهميت عضويت در قبيله در نيجريه و آمريكا اصلاً

. اهميتـي بسـيار دارد   »ديگـري « ةلئجوي معماي دشوار شناخت هويت، مس ـودر جست

شـود  آغاز مي »من«مرزهاي ديگري از خارج از جسم . نيست »من«كسي است كه  »ديگري«

حتي ممكن اسـت كـه بخشـي از    . گرددوجود دارد شامل مي »من«چه در خارج از آن ةو هم

  .ر گيرد و بيگانه و غير قلمداد شودقرا »ديگري«نيز در حكم  »من«وجود 

و  »مـن «مـرز ميـان   . نقشي اساسي و محوري دارد ،در ساختن هويت »ديگري«تعيين 

از ايـن  . شـود جـا مـي  جابه مرزي ثابت نيست و بر اثر تغيير شرايط و مناسبات، »ديگري«

زي ها همواره ناخـالص، سـيال، گـذرا، آميختـه، ناتمـام و در حـال بازسـا       هويت« ،رهگذر

 »يابنـد شـود، تعيـين و تشـخّص مـي    تصـور مـي   »غير«چه در قالب آن ةهستند و به واسط
   ).13: 1383 بشيريه،(

نياز به تنظيم روابط خـود   ،هاي متعدد در جامعه»ديگري«ما به علت زيستن در كنار 

 »ديگـري «هاي بسياري كه با ما مرتبطند، »من«از سويي ديگر خود نيز براي . ها داريمبا آن

  . افزايدمي »ديگري«شناخت  ةلئاينها بر اهميت مس. شويمسوب ميمح

شـود،   خوانـده مـي   »مـن «چه آن ةپاي بر. استپذيرفتني امري عادي و ، »ديگري«وجود 

 ي متفـاوت قـرار  اتـر و شـماري در زوايـه   در چـارچوبي نزديـك   »ديگـران «شماري از اين 

كـه ايـن   است؛ اين »ديگري«با  »من«رويارويي  ةچيزي كه اهميت دارد، نحو آن. گيرند مي

مدارا و تحمـل شـكل گيـرد و يـا در پـي       ةپاي برخورد بر اساس حذف و تخريب باشد، بر
  . سامان پذيرد »ديگري«شناخت و درك 

بعـدي و  هـاي تـك  هايي كه چندپارگي و متغير بودن هويت را نفي و بر هويتديدگاه
 .آورنـد فـراهم مـي   »ديگـري «بـراي نفـي   ورزند، بستر مناسـبي  پارچه تأكيد و تعصب مييك

 صـرفاً  ،هويتي كه منشأ آن ملت يا دين انحصارطلب است مثلاً ،دستهويت همگون و يك«

فرديتـي  «تقليـل شخصـيت مـا بـه سـطح      . رسـد از طريق نفي ديگران به اثبات خويش مي

ارانـه  انگديگر پاسخگوي واقعيت فردي مدرن ما نيست كه مستقل از اظهارات ساده »مايه بي
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شـده جـاني   پايان ايدئولوژيِ حاكم به صداهاي مدفون. مدعيان پيچيده و مركب شده است

كـرده در اعمـاق وجـود مـا فعليـت يافتنـد و مـا را از        دوباره بخشيد و سطوح آگـاهي لانـه  
  .)134: 1380 شايگان،( »هايي خبردار كردند كه از وجودشان آگاه نبوديم هويت

اهميت بحث تفـاوت در جـايي پـيش    . شودوت آغاز ميمرز من و ديگري از بحث تفا
 »ديگـران «بـا   »مـا «آيد كه منفعت و فايده وجود دارد؛ يعني در جايي كه تماس ميـان  مي

هـاي طبيعـي ميـان مـن و     در تضاد و محدوديت منافع است كـه شـكاف  . گيردشكل مي
. ف آمـاده كنـد  را براي دوري، عدم مدارا و حذ شود تا زمينهديگري تحريك و تعميق مي

تفـاوت بـودن در   تساهل به معناي بـي « .تواند خشونت يا تساهل باشدپاسخ به تفاوت مي

گرايـي فكـري و   بلكه احترام گذاشتن به تفاوتي است كه بـه كثـرت   ،قبال ديگران نيست
  ).3 :1380 جهانبگلو،( »بخشدفلسفي و فرهنگي و سياسي جامعه شكل مي

 »ديگـري «. كند، منفعت و قدرت استرا تعيين مي »ديگري«چيزي كه مناسبات ما با 

 ؛كنـد منفعت ما را محدود مي ،وجود او .اقتدار مطلق خيالي ما بر جهان است ةبرهم زنند
 »ديگـري «كـه زنـدگي بـدون وجـود     شماري هم به همراه دارد، چنانمزاياي بي هر چند

يا تحمل كنيم، بـر اسـاس   كه نتوانيم او را در كنار خود بپذيريم ناممكن است و ما چنان
بعـدي و متصـلّب   هاي تكمصيبت و ويرانگري هويت. كنيمتوازن قدرت با او برخورد مي
 صـفحات تـاريخ تمـدن بشـري از    . اسـت  »ديگـري «آميـز بـا   در همين برخـورد خشـونت  

 ةهاي ديرپاي آفرينش تا زندگي روزمره در جهان امروز سرشـار از عملكـرد سـوژ    اسطوره
 چيـز و همـه  ؛را نـدارد  »غيـر «پنداري است كـه ظرفيـت تحمـل    قيقتخودخواه و خود ح

خواند و بـر اسـاس تـوازن قـدرت و اعمـال      خود مية كس را دستخوش تدبير و اراد همه
  . آوردروي مي »ديگري«خشونت به حذف و طرد 

  

  ادبيات مدحي 

ادبيات مدحي، نوعي خاص از ادبيات است كه بر اسـاس تعريـف و نكوداشـت شـكل     
هاي رايج آن مداح، در برابـر يـا آرزوي دريافـت امكانـات و منـافع بـه       در نمونه. ردگيمي

پردازد كه لابد در موضـع قـدرت و   هاي ممدوح ميآميز محاسن يا نكوداشتوصف مبالغه
قدمتي بسيار طولاني دارد و در فرهنگ  ،ادبي و هنر جهان ةاين گون. اي بالاتر استمرتبه
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طبقـات مختلـف اجتمـاع را در     ،سرايان فارسـى  مديحه«. ؤثر استدار و مايراني نيز ريشه

پادشاهان، حاكمان و اميـران چـون از قـدرت     ليكن طبيعى است كه .اند ود ستودهشعر خ
  اى بالاتر از اجتماع خاطر موقعيت خاص خود درجهه و ب اند برخوردار بوده مالى و سياسى 
درجـت،    يـافتن صـلت يـا رسـيدن بـه      سرا بـه اميـد   شاعران مديحه. اند خويش را داشته

  .)340: 1372شهيدي، ( »اند تر به اين طبقه اختصاص دادههاى مدحى خود را بيش قصيده

هـايي  از زماني كه شعر فارسي خود را شـناخت، شـاعراني توانـا در دربارهـا و بارگـاه     
ع در واق ـ. كردنـد سرودند و صله دريافـت مـي  نيرومند براي ارباب قدرت و ثروت شعر مي

دهنـد، در  ها، امروز انجام مـي هاي تحت كنترل و رهبري دولترسانه ةكاري كه مجموع«

: 1384 شـفيعي كـدكني،  ( »يعني شاعران درباري بـوده اسـت   جماعت شعرا ةگذشته بر عهد

بـراي   ،شـد ادبيـات مـي   ةكه موجـب پيشـرفت و توسـع   اين سنت ديرين علاوه بر آن. )95
  . دن نام يا پيشبرد اهداف سياسي داشتمانممدوحان نيز منافعي چون زنده

 »مـن «. قابـل طـرح اسـت    »ديگـري «و  »مـن « ةارتباط مداح و ممدوح در قالب مواجه

را بـر   - ممـدوح  - »ديگـري «سـازي رفتارهـاي   مبالغه و گاه دگرگون ةستايشگر كه وظيف

-مـن «گيري نيروهاي گفتماني با روابـط عـادي   بندي و شكلجا صورتندر اي. عهده دارد

  .متفاوت است »يگريد

ادبيات درباري و مدحي به جهت ذات سياسـي و پيونـد نـزديكش بـا منـابع قـدرت،       
شـوند،  ديگراني كه در آن طرح مـي . گرا و سياه و سپيد استمطلق حذفي، ادبياتي كاملاً

اي خاص نيست، لهئسرنگان دچار ممداح با هم ةرابط. يا دوستان ممدوحند يا دشمنان او
هاي ادبي در خدمت استعداد مـداح  سنت ةهم. بل مخالفان نيز روشن استتكليف در مقا

اينجا تنها يك . بنوازد و دشمنانش را بكوبد تا او بتواند دوستان ممدوح را ،افتدبه كار مي
  . مداح با ممدوح ةرابط: دار استلهئرابطه غير شفاف و مس

مـداح  . هافوايد پيروزي مداح و ممدوح، زيربناي مشخصي دارد؛ تقسيم منافع و ةرابط
 اي يـا امتيـازي بـه   آميـز، صـله  هاي دلكش و اغراقدر كنار ممدوح است تا به بهاي مدح

است تا در ازاي بخشندگي و شاعرنوازي، نامش  دست آورد و ممدوح او را به درگاه آورده
شاعر . را بلند و در صورت امكان، مسير حركت در جهت اهداف سياسي او را تسهيل كند
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مضـمر و  ) ممـدوح ( »ديگـري «او در هويت و خواست  »من«گويد، خود سخن مي هر چند

 كـه ت و نظـرات خـود را نـدارد، مگـر اين    امكـان بيـان احساسـا    او مطلقـاً . پوشيده اسـت 
در چنـين مـوقعيتي بايـد پرسـيد،     . هايش در جهت خواست و رضايت پادشاه باشـد  هگفت
  شوند؟ چگونه تبيين مي »ديگري«و  »من«

داح در گيري منـافع باشـد، ممـدوح و م ـ   بر مبناي جهت »ديگري«و  »من«تقسيم  اگر

 »مـن «در جهـت خواسـت و آمـال     ،گويـد مداح مـي  »من«چه آن. گيرنديك طرف قرار مي

 »ديگـري «و  »من«شود و جا ديگر مرزها نامشخص و محو مياين. است) »ديگري«(ممدوح 

  .شوديا مداح و ممدوح، دچار نوعي ادغام مي
رونـد و فـارغ از   مـي هـم فـرو  ممـدوح در  »ديگـري «مـداح و   »من«ر اين حالت ديگر د

. آيـد  از آن بيرون مي ،ممدوح است »من«همان  تازه كه تقريباً »من«دوگانگي آشكار، يك 

شود و نقش و نمايي از آن باقي هويت مداح دچار گسستگي مي ،ايدر اين فرآيند معامله
هاي مرزبندي »ديگري«توان و امكاناتش در مقابل  ةبا هم جديد ديگر »من«اين . ماندنمي

هـر  . پـردازد گيرد و با استاندارها و معيارهاي ممدوح به كـنش مـي  ممدوح قرار مي ةشد
  .و ناي نوازنده، ممدوح است گوينده »من«گويد، مداح سخن مي چند

  

  پژوهش ةپيشين

ويتي در مقـالات و كتـب   مداح با رويكردهاي ه ـ »من«بررسي  بارةتاكنون پژوهشي در

شـده در ايـن مقالـه،    ي از مسائل مطـرح رخب ةدربار هر چند، مشاهده نشده استفارسي 
ادبيـات   ةتوان به اشارات سـيد جعفـر شـهيدي دربـار    جمله مي از آن. اشاراتي شده است

 »سرايي در ادبيات فارسـي تطور مديحه« ةاين نوشتار در مقال ةمورد مطالع ةمدحي در دور

فرخـي  «حسـين يوسـفي در كتـاب    چنين غلامهم. اشاره كرد »از ديروز تا امروز«اب از كت

شده مشكل فرخي در مدح وزراي جايگزين هاي مداح به، ذيل بيان محدوديت»سيستاني

 ـ. پرداخته استاشاره كرده و به تحليل آن در قالب پيروي مداح از پادشاه  بررسـي  « ةمقال

رضا ستاري و مـراد اسـماعيلي    ةنوشت »ترش هويت ملينقش وزيران ايراني در احيا و گس

  .نيز به جايگزيني وزرا و وزيركشي در دوران غزنوي توجه نشان داده است
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  نقد و بررسي

  فرخي در دربار غزنويان

شود، مربوط به فرخي و حضـورش در  مورد خاصي كه از روابط ممدوح و مداح طرح مي
سلطان ظفرمنـدي كـه بـيش از     ؛د غزنوي استويژه دوران حكومت محمودربار غزنويان به

كشـيد؛ تـا جـايي كـه     صفت شاعرپروري و هنردوستي را يدك مي ،اسلاف و اخلافش ةهم
  .)1(استشده  مورد حسرت شاعران آينده و مثالي براي قياس بخشندگي پادشاهان بعدي

 را تـا عـدد   نـد كـه شـمار آن   در دربار سلطان محمـود، شـاعران بسـياري مقـيم بود    
شــاعران زبــده و  ؛)274: 1389ران، ديگــفــرد و ميربــاقري(انــد آميــز چهارصــد نوشــته لغــهمبا

زيستند و در عوض پيشـبرد مطـامع او بـه شـاعري     سرايي كه در درگاه سلطان مي سخن
اربـاب  حسـنه بـا    ةتوان و استعدادشان را در ايجـاد رابط ـ  ةاين شاعران هم .پرداختندمي

شـعرا و  «: بردنـد آميز به كار مير قبال مدايح مبالغهگير دهاي چشمقدرت و دريافت صله

مـردم بـا مداهنـه و     ةارباب ذوق، بـه جـاي هـدايت فكـري و اخلاقـي زمامـداران و تـود       
  . )191: 1374راوندي، ( »افزودندچاپلوسي، به فساد و انحراف آنان و ثروت و دارايي خود مي

سـراياني بـود كـه رؤيـاي     نغزنويان نيز پناهگاهي امن براي خيل سخ ةدربار بخشند
خيز كـرده  هاي گهربار و طبايع ابريشمينشان را آماده و حاصلكام ،زندگي در ناز و نعمت

  . تر استشدهآورتر و براي دوران ما شناختهدر اين ميان فرخي سيستاني از همه نام. بود
كنـد،  چه فرخـي را بـه مـوردي مناسـب و قابـل تأمـل بـراي بررسـي تبـديل مـي          آن
مشـخص   ةها را بـه دو دسـت  توان آناز چند عامل است، كه مي اي به هم پيوسته عهمجمو

  :تقسيم كرد
قدرت شاعري و توانايي زباني كم نظير فرخي، علاوه بـر   :عوامل دروني و فردي )الف

قدرتمنـدان و ديگـر    ةسـابق توجه ويژه و كـم  اتموجب ،شيوايي و جذابيت هنري شعرش
جايگـاه فرخـي را در ادب پارسـي چنـين     . ا برانگيخـت عصر حتي آينـدگان ر شاعران هم

همان سادگي و لطف ذوق و رقت احساسات و شيريني بيان را كه سـعدي در  «: انددانسته

  .)127: 1388 صفا،( »گويان داراستفرخي در ميان قصيده ،سرايان داردميان غزل

ا پديـد آورد و  اشعار مدحي ر ةاز زبد زياديتوليد شمار  ةاستادي و تسلط فرخي زمين
 ةدر ايـن رابط ـ . از طرف ديگر نيز توجه بسياري از ارباب قـدرت و تمكّـن را جلـب كـرد    
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و  چشـمگير بخشـي   ،هاي ادبي، سياسـي و اقتصـادي  علاوه بر تبادل بسيار داده ،دوطرفه

  . شايان مطالعه از تكوين و رشد ادبيات مدحي و درباري شكل گرفت
بر همه توانمندي ادبي و اسـتواري كـلام، قـرار     علاوه :عوامل بيروني و اجتماعي )ب

. هـاي او را افـزود  هـا و چشـمگيري آورده  گرفتن فرخي در بسـتري مناسـب، ارزش داده  
سـازي،  حضور در درباري بسيار نيرومند و ثروتمند كـه بـيش از هميشـه محتـاج هويـت     

را بـود، اهميـت فرخـي و شـعرش      »ديگري«سازي مرزهاي وجودي با معروفيت و پررنگ

اي و اجتمـاعي شـعر در دوران فرخـي بـه     از طرفي ديگر اهميـت رسـانه  . دوچندان كرد
شعر فارسي در آن دوران از مراحـل ابتـدايي خـود    . كمكي شايان كرد ،اشپيشبرد برنامه

همچنين مراكز قدرت و ثروت بسـياري نيـز   . گرفتگذشته بود و راه اعتلا را در پيش مي
مـان  نظير تـاريخي آن ه برجسته و كم ةدند كه شايد نمونبه حمايت از شعر كمر بسته بو

  . زيستجا ميگاهي باشد كه فرخي در آنتخت
درآمد دهقاني، چند ممدوح را آزمود كردن شغل آبرومند و كم از رها پسفرخي  گويا

او بـه همـراه پادشـاه بـه شـكار و جنـگ       . آرزويش را يافـت  ةكعب ،و در نهايت در غزنين
كـرد، بـا خاصـان و فرزنـدان پادشـاه بـه       خصوصي دربار شركت مي رفت، در مجالس مي

مـدت  هـاي بلند و در جريان برنامـه  )118: 1387 فر، فروزان(پرداخت نشست و برخاست مي
هاي كلام را به الماس ،گستر سيستانياز اين رهگذر، شاعر سخن. گرفتحكومت قرار مي

در اين روند علاوه بـر مـال و   . ريختيپاي امير، اميرزادگان، خاصان و همراهان پادشاه م
شد، دربار غزنين نيـز ايـن امكـان را    مكنت بسياري كه براي دهقان سيستاني حاصل مي

هـا و  كـاري هاي بسـيار لـرزان هـويتي خـويش را مسـتحكم كنـد، زشـت       داشت كه پايه
كوه جناياتش را مشروع و دلخواه جلوه دهد، نام خود را ارتقا بخشد و جاودان سازد، بر ش

هـاي  هاي آتي سياسـي آمـاده كنـد و نيازمنـدي    و اقتدارش بيفزايد، زمينه را براي برنامه
  .سياسي، ديپلماتيك و گفتماني خود را رفع كند

نظيري كه سلطان محمود در ازاي اين خـدمات بـه شـاعراني    هاي بيترديد پاداشبي
فع سياسـي  بخشـيد، ارزش پيشـبرد آن منـا   چون فرخي سيستاني و عنصري بلخـي مـي  

حاجات شاعراني بود كه گاه از سيسـتان   ةرو دربار غزنين قبلاز اين. بلندپروازانه را داشت
  . فرستادند كردند و گاه از ري براي اميران غزنين شعر ميديار كوچ مي و بلخ به آن
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: 1385 فرخـي، ( مـردي از ديـار سيسـتان بـود     ،كه خود تصريح كرده استفرخي چنان

مـزد انـدك   . دهقـاني اشـتغال داشـت    بـه  )2(موثقبه اطلاعات محدود غير با توجه . )194
گـوي  پس از ازدواج ديگـر جـواب   ،دادكفاف مخارج زندگي ساده او را مي هر چندفرخي 

روي آورد و از سر فقر و نـداري بـه شـاعري    . پس تدبيري ديگر انديشيد .نيازهايش نبود
از اولـين شـعر منسـوب بـه فرخـي       كـه جالـب آن . رهسپار دربار اميرنشينان چغاني شـد 

دانست و به سود سرشار آن نيز اميـدوار  تجارت مي ةمشخص است كه او كارش را از گون
  .)329 :همان( »ها مداناين را تو از قياس دگر حله«: بود

در ورود فرخـي بـه   . پررنگي بر شعر و زندگي فرخي انداخته بود ةاقتصاد، ساي ةلئمس
سـر پـاى و   «: امير چغاني از ديدن شاعر سيستاني تعجب كرددستگاه چغانيان، كدخداي 

ظـاهر نامناسـب   . )59: 1385 نظامي عروضي،( »كفش بس ناخوش و شعرى در آسمان هفتم

چنان با شعر دلچسب او فاصله داشت، كه كدخـداي چغانيـان اصـالت شـعرش را     شاعر آن
رد التفـات اميرنشـينان   البته فرخي از آزمون چغانيان به خوبي گذشت و مو. كردباور نمي

بالا گرفـت و بـه دربـار غـزنين      »فروش سيستانيحله«اندك كار اندك. فرارود قرار گرفت

  .كشيدرفت، جايي كه شوكت و ثروت انتظارش را مي
درايـت  ؛ جايي كه خريـداراني بخشـنده و با  كالايي شايسته به بازار غزنين برد ،فرخي

ستاني از نردبان ثروت و دولت غزنويـان بـالا   دست سيشاعر تنگ. كشيدندانتظارش را مي
  .اي دوطرفه و پرسودرفت و تركان غزنوي را از نردبان شهرت و قدرت بالا برد؛ معامله

  
  »ممدوح سايه«و  »ممدوح اصلي«

اين كـار هـم در مـواقعي خـاص     . فرخي در دربار غزنين كاري جز شعر سرودن نداشت
و مرگ بزرگان، تهنيت عيدها و گاه رفع حاجـات  چون نيازهاي سياسي، اتفاقاتي چون تولد 

سلطان محمود غزنوي تنها ممدوح فرخي نبود و شـاعر سيسـتاني   . شدشخصي خلاصه مي
او در . گذاشـت  نمي بهرهممدوحان بسياري جز سلطان نيز بي ةهاي بخشندخود را از دست

ده را مدح كرد و همـه  اوقات فراغت از مدح سلطان، وزير و نديم پادشاه تا شاهزاده و وزيرزا
  . ستودرا با صفاتي يكسان چون رادمردي، كفايت و فرهيختگي مي
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آميـز از اربـاب   اش تعريـف و تمجيـد مبالغـه   نواخت و ثابت مدح كه وظيفـه بافت يك

قدرت است، با بافت متغيـر و ناپايـدار قـدرت سياسـي كـه همـواره در فرآينـد حـذف و         
هاي سياسـت و قـدرت سياسـي بارهـا رأس هـرم      تلاطم. جايي است سازگاري ندارد جابه

كرد و در اين بستر مواج و جا ميو چه بسا كه جابه هاي نزديكش را تهديدقدرت و قاعده
در واقع بايـد در  . دشوار همواره مدح كردن را بر عهده داشت ةطوفاني، شاعر مداح وظيف

خـود را در مـدح    »هاي زربفتحله«ن به دنبالش آمده بود، از سيستا ازاي ثروتي كه مثلاً

  .عوض شوند كه ستايندگانش مرتباًفروخت، فارغ از آنهاي قدرت ميهجايگا
هاي بسياري در جـوار قـدرت   او سال. اين تجربه بارها بر فرخي سيستاني گذشته بود

مـدح صـاحبان    ها، زبان و رويكردي يكسـان، بـه  غزنين، به مداحي مشغول بود و با سنت
ي نداشت كه بر »من«خود هويت و  ،مداح. پرداختهاي يكسان ميمتعدد و متغير جايگاه

سـلطان بـود تـا بـاب ميـل خشـن و        »من«چشم او به اراده و  .بسازد »ديگري«مبناي آن 

بـر اسـاس    »ديگـري «ايـن  . هاي مورد نظر همايوني بپردازد»ديگري«خونريز او، به حذف 

گرفـت، گـاه   اي كه پدر بر او خشم ميگاه شاهزاده: بسيار متغير بود طبع متلون سلطان،
انگيخت و شد، گاه نديمي كه غضب سلطان را برميبرادر عزيزي كه مورد غضب واقع مي

بـه سـرعت توسـط     »ديگـري «اين . افتادگاه وزيري كه مورد حسادت يا سوءظن امير مي

  . شداحتمالي جانشينانشان فراهم مي اي ممدوح، حذف و زمينه براي مدحدستگاه رسانه
داشـت و ديگـر ممـدوحان بـراي او      »ممدوح اصـلي «فرخي همواره سلطان را به عنوان 

رفـت،   مي كننده و جواز مدح به شمارچه براي او تعيينآن. شدندتلقي مي »ممدوح در سايه«

متفـاوتي هـم    ةاو اگـر نظـر يـا اراد   . راستايي با منافع ممدوح اصـلي بـود  رضاي خاطر و هم
- در چنـين رابطـه  . گرفتده و سياست سلطان را پيش مياكرد و اررا پنهان مي داشت، آن

  . سلطان به عنوان ممدوح اصلي است »من«نما از شاعر تنها انعكاسي نخ »من« ،اي

شـان تـابع اراده و   ممدوحان سايه نيز در مـدايح فرخـي، بـه ماننـد زنـدگي سياسـي      
شـدند  آميز واقع ميمورد مدايح مبالغه ،در صورت رضايت او .خواست ممدوح اصلي بودند

 »مـن « ،چـه اهميـت داشـت   آن. ت پادشاه، مورد هجوهـاي سـنگين  و در صورت عدم رضاي

  .»ديگري«شاعر و مرزبندي او با  »من«نه  ،ممدوح اصلي بود
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كننده شدت اين انحلال هويتي است، ميزان قدرت ممدوح اصـلي اسـت؛   چه تعيينآن
توان در جنس مدايح فرخي در دوران محمود و مسعود غزنوي تفـاوت قايـل   مي كهچنان

 »مـن «تري داشته باشد، ميـزان انحـلال   اطلاق و شدت بيش ،ه رأس هرم قدرتهرچ. شد

  . تر استممدوح بيش »من«مداح در 

  
  وزيران  ةچرخ

هـاي وسـيع و متنـوع    سـرزمين  ةادار. تبليغي بـود  - ماشيني نظامي ،حكومت غزنوي
در اين دستگاه عريض و طويل، وزير اعظم كه . شدزنويان توسط ديوان وزارت انجام ميغ
مقامي برتر داشت؛ جايگاهي كه قدرتي بسيار بـه همـراه    ،شدخوانده مي »صاحب ديوان«

كه درواقع ادامـه  سالاري اين نوع ديوان. گو بودو وزير اعظم تنها به پادشاه پاسخآورد مي
در بسياري از موارد به تـوازي   ،)421: 1387كوب،زرين(سامانيان بود تشكيلات اداري دولت 

در ايـن ميـان عرصـه    . انجاميدقدرت پادشاه و وزير و يا تصور اين امر در ذهن پادشاه مي
زمينـه را بـراي كنارگذاشـتن و نـابود      ،چيني فراهم بود و ايـن رونـد  براي نمامي و سخن

گواه روشني بر  ،ين وزيركشي در دوران اسلاميدير ةسابق. ساختساختن وزير فراهم مي
  . سرانجام خطرناك صاحب اين ديوان پرشكوه است

هايي مختلف مورد غضب پادشاه و حذف توسـط او واقـع   بسيارند وزيراني كه به جرم
فرخـي در  . چنين سرنوشـتي داشـتند   اوج حكومت غزنوي نيز عمدتاً ةوزيران دور. شدند

مطلـق و   ةقدرقدرت، هيچ حد و مرزي بـراي اجـراي اراد   زيست كه پادشاهيدرباري مي
  .چون و چرايش نداشتبي

تـرين جايگـاه بـه رأس    جايي در نزديـك از طرفه اتفاقاتي كه در اين ميان افتاد، جابه
جا شاعر مـداح بـا دشـواري    ناي. گذشته بود ةشدطرد عناصر رخيهرم قدرت و بازگشت ب

اين داستان از خلع و بركنـاري وزيـران در   . شدمواجه مي ناشدنيحلنظير و به ظاهر كم
سـالاري بـود    هاي ديوانرسمي ديرين در نظام ،وزيركشي. گرفتدستگاه غزنوي مايه مي

هاي معـروف آن نيـز قلـع و قمـع خـونين خانـدان       نمونه .)1391 ستاري و اسماعيلي،: ك.ر(
دوران غزنـوي  . تبرمكي در زمان هارون عباسي و جوينيان در زمان حكومت ايلخاني اس

  .نيز دوراني سياه براي صاحبان دستگاه وزارت بود
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دستگاه وزارت بـه  . تافتپادشاه هيچ معارض و شريكي را در قدرت نمي ةقدرت مطلق

در حكومتي مانند غزنويان، . دادكار خاصش به شخص وزير قدرت بسياري ميجهت سازو
 ـ. عنصري فرهنگي بـود  ،عنصري نظامي و وزير ،پادشاه  ن جايگـاه عـالي وزيـر در كنـار    اي

 داد و از ديگـر مقامـات بـالاتر   دسـت پادشـاه قـرار مـي    كه تنها او را زير(قدرت بسيارش 
. كـرد  زمينه را براي دوگانگي ميان پادشاه و وزير فراهم مي )376: 1391 فروزاني،(نشاند  مي

 ـ ،چيني رقيبان سياسيقدرت و ثروت وزرا در كنار نمامي و سخن راي معـارض  زمينه را ب
اين خطـرات در دوران  . ساختپنداشتن وزير از سوي پادشاه و حذف و طردش آماده مي

محمـود مـدعي اسـت كـه وزرا     «: حاكم خودخواه و مطلقي چون محمـود فزونـي داشـت   

در قـدرت   كند كه وزيـر مسـلماً  مي يس دبيران او تصديقيند و راهدشمنان پادش ضرورتاً
او در قدرت موجب نفرت پادشـاه از وزيـر    ةكه مداخل به طوري ،خداوند خود سهيم است

  .)67: 1388باسورث، ( »شودمي

اعتمادي و جاسوسي ميان خانـدان  نظامي چون حكومت غزنوي كه دوران مملو از بي
 ـ. سـاخت بستر نامناسبي براي روابط پادشـاه و وزيـر فـراهم مـي     حاكمه بود، حتماً  ةنمون

  .يطي برخاسته استما از چنين مح ةتاريخي مورد مطالع
العبـاس اسـفرايني   ق ابو.ه 401محمود غزنوي، در سال ممدوح اصلي فرخي، سلطان 

 ـ  . حسن ميمندي سـپرد بنرا از صدارت خلع و جايگاهش را به احمد  ةاسـفرايني بـه بهان
ها خدمت بـه سـلطان محمـود،    سرپيچي از دستور پادشاه و اتهام فساد مالي پس از سال

از ديـوان فرخـي و   . )379: 1391 فروزانـي، (خيمـان او جـان سـپرد    در زير داغ و درفش دژ
آيـد كـه او در دوران اسـفرايني    غيبت مدايحي در باب شخص ابوالعباس اسفرايني، برمي

غلامحسين يوسفي نيز تـاريخ ورود او را بـه   . حضور پررنگي در دربار غزنين نداشته است
  .)13: 1368 يوسفي،( ن زده استق تخمي.ه 406يا  405دربار غزنين حوالي 

 ديـوان (تر سـمت فرمانـدهي نظـامي    شاسفرايني، احمد حسن ميمندي كه پيپس از 
گويـا احمـد حسـن بـا سـلطان در يـك       . دار وزارت شـد را بر عهده داشت، عهـده ) عرض
هر و پدر او نيز از عاملان حكومت بود؛ ) 379: 1391 فروزاني،( ه درس خوانده بودخانمكتب

توسط سبكتگين بـه دار  ) پادشاه(اموال حكومت  ةجهت تهمت مصادرپدرش نيز به  چند
هاي  صدارت طولاني خواجه احمد حسن، با پيروزي ).69: 1388باسـورث،  (آويخته شده بود 
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بـازار مـدح   . گذاراندنـد هند همراه بود و دولت غزنوي در اوج افتخار و قدرت روزگار مـي 
شـاه   ةهاي هندوستان، دستان بخشندغارت ةدر ساي. فرخي در اين روزگار بسيار گرم بود

 رسـانده بودنـد و اوقـاتي خـوش     »آسـمان هفـتم  «و وزير او را نيز همچـون شـعرش بـه    

هاي دلكشش مملو از آرزوي بقا و جاودانگي هاي آبدار قصيدهرو شريطهاز اين. گذارند مي
  .آيدترين ممدوحان فرخي به شمار مياحمد حسن از مهم. شاه و وزير بود

سـلطان كـه شـاعر    . نواخت شعر فرخي موافق نبودزگار ناپايدار سياست با روند يكرو
گرفت، نسبت به ميمندي بددل شـد و وزيـر نيرومنـدش را در    هويتش را از او مي ،مداح

جانشـين خواجـه احمـد حسـن،     . كالنجر هندوستان زنداني كـرد  ةق در قلع.ه 416ل سا
معروف بود؛ ابوعلي حسـنك ميكـال نيشـابوري؛    اي جواني مورد اعتماد سلطان از خانواده

. كار فرخي بسيار دشوار شد. كردمردي كه سلطان از سر محبت او را حسنك خطاب مي
فرخي بـود، در مقابـل ممـدوح اصـلي او      ةها ممدوح بخشندخواجه احمد حسن كه سال

فرخي  ديگر. آرام خواجه را نابود كرد ةگرفت و تابش خورشيد خشم سلطان، سايقرار مي
كـرد  ب مدح حسنك به تحقيـر و تخريـب عمل  ديگري يافت و بايد در قال ةممدوح در ساي

اي ندارد و ناچار اسـت مرزهـاي   مداح خود استقلال عقيده زيراپرداخت؛ احمد حسن مي
تكليـف   ةاو نيز به خـوبي از عهـد  . هويتي و خوب و بد را با نظر ممدوح اصلي تعيين كند

كه خواهيم خواند، حسنك را به عدل و ه بود، برآمد و چنانجديدي كه برايش رقم خورد
  .رسمي و ناكارآمدي نواختداد ستود و احمد حسن را به بي

 بـار تغييـر نظـر را بشـود بـه     شـايد يـك  . روزگار نامساعد براي فرخي بسيار بدتر شد
 نشـود كـرد؟ بـا مـرگ سـلطا     اما با دوباره شدن اين رويداد، چه مي ؛اي پنهان كرد گونه

 ةشـد كـه سـفارش   - گرفت و در نتيجه مسعود بر محمدمحمود، ميان دو پسر او نزاع در
هاي سنگين گفته بود، محمد را مدح ويژهفرخي خود اين دو امير به. چيره شد - پدر بود
جـا شـديد   مشكل از آن. سلطان ماضي پوشش دادشد اين قضيه را با توجيه وصيت اما مي

تار و مـار   ،مد، نزديكان او را كه ياران سابق پدرش بودندشد كه مسعود با چيرگي بر مح
هـا، حسـنك   در ايـن دگرگـوني  . گذاري قدرتي تـازه پديـد آورد  اي براي پايهكرد و زمينه

نيشابوري با پاپوش قرمطي بودن بر دار رفت و خواجه احمد حسن از زنـدان هندوسـتان   
هويت ) مسعود(وباره ممدوح اصلي جا ددر اين). ق.ه 422(زد دوباره بر بالش وزارت تكيه 
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باب حسنك و بـدگويي او   اگر اشعار مدحي فرخي در. جديدي به ممدوحان در سايه داد

اي بهتر از احمد حسن بـراي فرخـي وجـود    از دوران احمد حسن نبود، چه ممدوح سايه
اما با وجـود   ،3دانستداشت؟ فرخي خود عمرش را مصروف در مدح وزير و خاندانش مي

البته فرخي سر در لحاف فراموشي كرد و همان روند پيشين . اوضاع دشوار بود ،عارآن اش
  . را ادامه داد، كوفتن حسنك و برآوردن خواجه احمد حسن

شـده  هويـت محو  ةنگاهي به روند اين مدايح درهم و چرخش فرخي به خـوبي نشـان  
  :مداح در اراده و هويت ممدوح است

  

  دوره اول صدارت ميمندي

احمد حسن در دوران اول صدارتش بود، فرخي او را به دادگري، بخشش و  زماني كه
نظـم و داد   ةدانست و ديـوانش را بـر پاي ـ  ستود، دوران او را دوران آسايش ميكفايت مي
نهاد و دولت او را دولـت اسـلام   دست ميمندي را در دست خدا مي حتي. كردمعرفي مي

  :مود و صدارت ميمندي بودت محمارجاودانگي ا ،آرزوي فرخي. خواندمي
  تا او نشسته باشد شـاد انـدر ايـن مكـان    

  

  شور و بلا ز جاي نخواهد به پاي خاسـت   
  

  اندر سلامتش همه كس را سلامت اسـت 
  

ــت     ــلام را بقاس ــت اس ــاش دول ــدر بق   وان
  

ــود   ــه ب ــزرگ  وزارتگرچ ــمت ب   او حش
  

  اين حشمت و وزارت او حشمت خداست  
  

ــه را شهن  ــو را وزارت و ش ــم ت ــهيدائ   ش
  

  ماسـت پيوسته باد كـين دو همـي آرزوي     
  

  ) 24: 1385 فرخي،(    

دوران  ةدانست و او را بهترين وزيـران هم ـ فرخي وزارت ميمندي را بركتي بزرگ مي
  :دانسترا نيز آباداني و نيكويي جهان مي اثر وزراتش. خواندمي

ــود    ــر نبـ ــين وزيـ ــه را چنـ ــيچ شـ   هـ
  

ــت   ــراز مملكــ ــك طــ ــار ملــ   دار و كــ
  

ــه ــت در همـ ــي هسـ ــه بينـ ــا كـ   چيزهـ
  

ــاز     ــه را اعجـ ــز و خواجـ ــق را عجـ   خلـ
  

ــك  ــپرد ملــ ــدو ســ ــت بــ ــا ولايــ   تــ
  

  بــــزاز ةگشــــت گيتــــي چــــو كلبــــ  
  

  ) 202: همان(    
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 ةبـرد كـه مـدحش را وظيف ـ   خود را چنان بـالا مـي   ةمداح سيستاني، ممدوح در ساي
ر زدن ميمنـدي تصـوي  شمارد، بالش صدارت را در آرزوي تكيهخويش تا پايان زندگي مي

  :داندكند و مدحش را در حد نماز عزيز ميمي
  در همه عمر نرفتست و از اين پس نـرود 

  

  نــام او جــز بــه ثنــا گفــتن بــر هــيچ زبــان   
  

  تا برين بالش بنشسـته نگفتسـت كسـي   
  

  كه بر اين بالش جز خواجه نشستست فلان  
  

  هركه اين بالش و اين صدر طلب كرد همـي 
  

 ــ     اناز پــي ســود طلــب كــرد نــه از بهــر زي
  

  لاجرم بر در ايوان ملـك مـدح و ثناسـت   
  

  اين بـود شـبانروزي فريـاد و فغـان     پيش از  
  

  شكر تو بر ما فرض است چو هر پنج نماز
  

ــان      ــرد نقص ــر روز و نگي ــردد ه ــتر گ   بيش
  

  )306: 1385 فرخي،(    

  صدارت حسنك ةدور

 ةرتب ـبا اين همه مدايح دلكش كه دوام ميمندي را تا قيامـت و مقـامش را تـا حـد م    
رساند، پس از عزل ميمندي و جانشيني حسنك، شـاعر  قديسان و خاصان درگاه الهي مي

هاي دوران رسميستود و از بيچون دوران پيشين ميدوران جديد را با صفاتي هم ،مداح
  .كردميمندي ياد مي

رسد در باب انتخـاب حسـنك بـه وزارت و خلـع     مي كه به نظر 93 ةشمار ةدر قصيد
 تـرين فـرد بـراي وزرات   ه شده است، فرخي آشـكارا حسـنك را شايسـته   ميمندي سرود

شمارد؛ دوراني كـه در كارهـا خمـي    نامد و دوران ميمندي را دوران ستم و دزدي مي مي
  : افتاده بود كه با كفايت حسنك استوار و درست خواهد شد

ــر     ــا وزي ــد م ــرد خداون ــار ك ــك اختي   ني
  

  زين اختيار كرد جهان سر بـه سـر منيـر     
  

ــ ــودهچ ــد   ون او نب ــد آمدن ــر چن ــد اگ   ان
  

  چندين هزار مهتـر و چنـدين هـزار ميـر      
  

  چونان كه چون ملك، ملكي نيست در جهـان 
  

  همچون وزير او به جهان نيست يك وزير  
  

  ايــن بــود ملــك را بــه جهــان وقتــي آرزو 
  

  وين بود خلق را همي همـواره در ضـمير    
  

  اكنون جهان چنان شـود از عـدل و داد او  
  

  بره مكـد مثـل از مـاده شـير، شـير     كĤهو   
  

  گر در گذشته حمـل غنـي بـر فقيـر بـود     
  

ــر       ــود فقي ــاوي ب ــي متس ــا غن ــروز ب   ام
  

  آن روزگار شد كـه همـي بـود روز و شـب    
  

  اي اســيراي بدســت ســتمكاره بيچــاره  
  

  كاري كه چون كمان به زه، خم گرفته بود
  

  اكنون شود به راي و به تدبير او چـو تيـر    
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  چه همي جسته بـود يافـت  صدر وزارت آن

  

ــذيرمنــت همــي! اي صــدر كــام يافتــه     پ
  

  از چنــد ســال بــاز تــو امــروز يـــافتي     
  

ــر    ــورا گزي ــر ت   آن مرتبــت كــزان نبــود م
  

  ان بدو قريرـهاي بزرگمـه چشـان كـچون    زرگــب ـةزرگ شد از خواجـو بـدار تـقـم
  )190 :1385 فرخي،(    

  :خواندرا روباه مي) ميمندي(اسلافش اي ديگر حسنك را شير و فرخي در قصيده
  در مرغــزار ملــك خرامنــده گشــت شــير

  

ــزار      ــود مرغ ــي ب ــه ته ــد ك ــار ش   آن روزگ
  

ــتند   ــير داش ــه ش ــه جايگ ــان گ   آن روبه
  

  هــا چــو مــارانـدر شــدند خــوار بــه سـوراخ    
  

  )192: همان(    

از اوضـاع ويـران سيسـتان در     ،اي ديگر ضمن دعا به بقاي صدارت حسنكقصيدهدر 
  :گويدنيشابوري مي ن گذشته و آباداني شهرش در دوران وزيرزما

  ملك سلطان را به عدل و داد خود آراسـته 
  

  چون مشاطه نوعروسان را به گونـاگون گهـر    
  

  من قياس از سيستان آرم كه آن شهر منسـت 
  

  وز پي خويشان ز شـهر خويشـتن دارم خبـر     
  

  بر شه ايران حديث سيستان پوشيده مانـد 
  

  دند مسكين از غم و در خون جگـر ها بوسال  
  

  رت را به خواجه بازداداچون شه مشرق وز
  

  بيشتر شغلي گرفت از شغل خواجـه، بيشـتر    
  

  هـا برپـاي شـد   ها آباد گشـت و كـاخ  خانه
  

  خضـر هـاي بـي  با خضر شد بار ديگر خانه  
  

ــدل او   ــويي ع ــا نك ــتان را ب ــار سيس   روزگ
  

  بــاز نشناســم همــي از روزگــار زال زر     
  

  )194 :انهم(    
  

  دوم صدارت ميمندي ةدور

با بازگشت مجدد ميمندي و بر دار رفتن حسنك، شاعر دوباره الگوي پيشين را تكرار 
پـروا از  فرخي چنان بي. رسمي و آغاز روزگار عدالت و انتظامكرد؛ پايان دوران فساد و بي

ي گويـد كـه گـوي   گسـتري و شايسـتگي ميمنـدي مـي    هاي دوران حسنك و عدالتبدي
  .هيچ نسبتي با او ندارد ،ابيات پيشين ةسرايند

گيـرد كـه او را در رديـف    شاعر سيستاني در مدح خواجه احمد حسن چنان اوج مـي 
  :اندرا شاهد نبوده گويي كه روزگاري نگذشته است و آدمياني آن. نشاندپيامبران مي

  پيغمبري يابـد كسـي   رادي و هنره گر ب
  

  ر شـود صاحب سيد سـزا باشـد كـه پيغمب ـ     
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  دادتــا وزارت را بــدو شــاه زمانــه بــاز    
  

  بـر شـود  زو وزارت با نبـوت هـر زمـان هـم      
  

  )51: 1385 فرخي،(    

ي عيد فطر سروده است، احمد حسن ميمنـدي را عامـل   اي ديگر كه برافرخي در قصيده
گسـتري   عـدالتي دوران حسـنك و عـدالت   خواند و گريزي به بـي هاي دوران محمود پيروزي

  :شمارد جاست كه فرخي خود را از مخالفان حسنك ميطنز اين. زند ميمندي
  او همان است كه محمود جهان را بگشود

  

  سبب او بود بـه فـرخ پـي او يافـت ظفـر       
  

  تا نصـيحت گـر او بـود بـر او بـود پديـد      
  

  چون نصـيحت ببريـد آمـد در كـار غيـر       
  

  رسم و آيين تبه گشته بدو گـردد راسـت  
  

  د و انصـاف و نظـر  در جهان عدل پديد آي  
  

  اي به تو تازه كريمي و به تـو تـازه سـخا   
  

  كس كه جز اين بود حـذر كردمي دايم از آن  
  

  ) 156: همان(    
  

در دوراني كه ممدوح اصلي عوض شده اسـت   ،75 ةشمار ةفرخي سيستاني در قصيد
 گويـد و دوران حسـنك را  از فرجام عزل ميمندي براي محمود مي) از محمود به مسعود(

تر ميمنـدي و همكـارانش را   فرخي كه پيش. خواندالمال ميبيتدوران ويراني و دزدي از 
بـه نقـدي    نامـد و آنـان را  دينار مي ةروباه خوانده بود، حسنك و عمالش را گرگان ربايند

  :كشدگزنده مي
  

ــاي  ــا س ــود  ةت ــت محم ــد از دول   او دور ش
  

  ديدي كه جهان بر چه نمط بود و چه كـردار   
  

  حشمت او ملـك جهـان بـود   و بيسايه بي
  

  چون خانه كه ريزان شود او را در و ديوار  
  

  لشكر به خروش آمده و خلـق بـه جنـبش   
  

ــه آوار      ــه هم ــته خزان ــر گش   وز روي دگ
  

  آنكــه درآيــد بــه خزانــه درمــي ســيم بــي
  

  اندر همه گيتي نه درم مانـد و نـه دينـار     
  

ــت باز  ــدين دول ــه ب ــون ك ــراكن ــد بنگ   آم
  

  ملك فرو ريختـه از بـار   تا چون شود اين  
  

ــت   ــتند رعي ــد رس ــن آم ــد و ام ــدل آم   ع
  

ــ   ــد ةاز پنجــ ــان رباينــ ــدار ةگرگــ   غــ
  

  دندان همه كنده شد و چنگ همه سسـت 
  

  گشــتند چــو كفتــار كنــون از پــي مــردار  
  

  شش سال بـه كـام دل و آسـاني خوردنـد    
  

  بايد زدن امروز چو اسـتر همـه نوشـخوار     
  

  مارــردم بيـود مـار شـوردن بسيـز خـك    يــانــد گمـردنــد و نبـوردنـار بخــبسي
  )157 :همان(    
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هويت مداح تحت نگاه و هويـت ممـدوح    زيراواقعيت است؛  ،چه اهميتي نداردگويا آن

ي »مـن «گيرد و مناسباتش با ممدوحان سايه در اثر تشخيص و مرزبندي اصلي شكل مي

  . پذيرد كه خارج از تسلط و دسترس اوستسامان مي
  

  گيرييجهنت

دسـته   ممدوحان او بـر اسـاس قـدرت بـه دو    . رو استمداح با ممدوحان فراواني روبه
س هرم قـدرت دچـار   أكه رچنان. »ممدوحان در سايه«و  »ممدوح اصلي«: شوندتقسيم مي

مـداح در  . شـوند ممدوح اصلي تعيـين مـي   ةتغيير نشود، ممدوحان در سايه با نظر و اراد
در چنـين  . فروشـد اي منفعتي به هويت ممدوح اصـلي مـي  ملهواقع هويت خود را در معا

چـه از سـوي   آن. داح و ممدوح اصـلي معنـا نـدارد   براي م »ديگري - من« ةشرايطي دوگان

اسـت   »مـن «از سوي ايـن  . ممدوح اصلي است »من«او كه  »من«نه  ،گويدمداح سخن مي

  .شودمشخص مي »ديگري«مداح با  ةمواجه ةكه مرزهاي هويتي و نحو

مطرح شده آمد، فرخي فارغ از حق و لياقت وزيران سـلطان، تنهـا    ةكه در نمونچنان
هر پرداخت،  مي »ديگري«گيري عليه ديد و مرزبندي ممدوح اصلي به موضعصلاح ةبر پاي

 ش را دارد و بارها او را به كفايـت و حـق  امداحي ةكسي باشد كه سابق »ديگري« آن چند

ممـدوح   »مـن «توسـط   »ديگري«به عنوان  »ممدوح در سايه«. داشتن بر خود ستوده است

بلكـه مطـامع    ،براي فرخي حقيقت عملكرد وزيران مطـرح نبـود  . شوداصلي مشخص مي
هـاي ميمنـدي و    جاييهمدايح فرخي در امتداد جاب ةمطالع. نمودميسياسي سلطان را باز

ح اصـلي را بـه   ممـدو  »مـن «مداح و انحـلال آن در   »من«آشكارا وضعيت دشوار  ،حسنك

  .گذاردنمايش مي
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  نوشت پي

او در . توان از حسرت و حسادت خاقاني شرواني نسبت به عنصري يـاد كـرد  براي نمونه مي. 1
ناشايست الطاف محمودي و بسيار فروتـر از   ةاو را نازپرورد ،»عنصري«اي به رديف قصيده

  :داندخود مي
ــد    ــك ديـ ــي نيـ ــرم بخششـ ــه دور كـ   بـ

  

ــود كشور ز   ــمحمـــ ــريســـ   تان عنصـــ
  

  بــه ده بيــت صــد بــدره و بــرده يافــت     
  

  ز يــــك فــــتح هندوســــتان عنصــــري  
  

ــدان   ــره زد ديگــ ــه از نقــ ــنيدم كــ   شــ
  

ــري    ــوان عنصــ ــاخت آلات خــ   ز زر ســ
  

  اگـــر زنـــده مانـــدي در ايـــن دور بخـــل 
  

ــري      ــدان عنصـ ــاختي ديگـ ــك سـ   خسـ
  

ــعر     ــم و ش ــه نظ ــن گ ــون م ــت چ   نبودس
  

ــري      ــرده دان عنصـ ــت و خـ ــزرگ آيـ   بـ
  

ــوان عن   ــش ت ــه دان ــد و ب ــري ش ــكص   لي
  

ــري       ــوان عنص ــي ت ــدن ك ــت ش ــه دول   ب
  

  )389: 1352 خاقاني،(    

  :قاجار مانند قاآني شيرازي از شاعران عهد ناصري را مثال آورد ةآميز شاعران دورويا نگاه تحسين
  ســپهر زان همــه دلكــش قصــور محمــودي

  

ــد      ــار كن ــروز افتخ ــري ام ــدح عنص ــه م   ب
  

ــه آواز ــان ز آن هم ــاه جه ــنجر ش ــنج س   س
  

ــه    ــد   ب ــار كن ــروز اختص ــوري ام ــعر ان   ش
  

  )176: 1387، قاآني شيرازي(    
اسـت، اصـالت اظهـارات     به قلم محمد قزويني آمده »چهار مقاله«كتاب  ةكه در مقدمچنان. 2

بـه بيـاني ديگـر، اهميـت داسـتاني اثـر       . لف كتاب چندان قابل استناد نيسـت ؤتاريخي م
لـه معلـوم   امقرتتبع و تصفح دقيـق چها  از« :ش داردابر اعتبار تاريخي چشمگيريچربش 

 ،شود كه نظامي عروضي با وجود علو مقام وي در فضايل و تقـدم وي در فنـون ادبيـه   مي
اشـخاص   يدر فن تاريخ ضعفي نمايان داشته و اغـلاط تـاريخي از قبيـل تخلـيط اسـما     

ي خير سنوات و عدم دقت در ضبط وقايع و نحو ذلك از وأديگر و تقديم و تمشهور به يك
 .)9: 1385نظامي عروضي، ( »بسيار صادر شده است

  :گويداي مدحي خطاب به احمد حسن ميفرخي در قصيده. 3
  در سـراي پسـران تـو و در خـدمت تــو    

  

  پير گشتم تو به اين موي سـياهم منگـر    
  

  )156: 1385 فرخي،(    

  :شمردساله ميخدمتش به احمد حسن را بيستة اي ديگر هم سابقدر قصيده
   .)155: همان( »ساله استبنده را كه خدمت من بيست من«
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  منابع 

  .تاريخ غزنويان، ترجمه حسن انوشه، تهران، اميركبير) 1388(ورث، كلود ادموند سبا
  .29- 13 ، صص2، ناقد، شماره »ايدئولوژي سياسي و هويت اجتماعي در ايران«) 1383(بشيريه، حسين 

هويـت ملـي در    ة، گفتارهـايي دربـار  »ن هويت ملي در ايرانسير تحول و تكوي«) 1383(بيگدلي، علي 

  .مطالعات ملي، تمدن ايراني ةسسؤداوود ميرمحمدي، تهران، م: ايران، گردآوري و تدوين
  .به تصحيح محمدتقي بهار، تهران، اساطير) 1389( تاريخ سيستان

  .يس دانشتورج ياراحمدي، تهران، پرد ةهويت اجتماعي، ترجم) 1388(جنكينز، ريچارد 
  .تفاوت و تساهل، تهران، مركز) 1380(جهانبگلو، رامين 

الدين ءضـيا : گزيـدة اشـعار خاقـاني، تصـحيح و توضـيح     ) 1352(الـدين بـديل   خاقاني شرواني، افضل
 .هاي جيبي سجادي، تهران، شركت سهامي كتاب

 .، تهران، نگاه8تاريخ اجتماعي ايران، جلد ) 1374(راوندي، مرتضي 
  .تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوي، تهران، سخن: روزگاران) 1378(بدالحسين كوب، عزرين

، »بررسي نقش وزيران ايراني در احيا و گسترش هويـت ملـي  «) 1391( ستاري، رضا و مراد اسماعيلي

   .187 -163 صص، 1 ة، شمار13ة ، دورمطالعات ملي
فاطمـه وليـاني،    ةتكه و تفكـر سـيار، ترجم ـ  هويت چل: زدگي جديدافسون) 1380(شايگان، داريوش 
  .روزتهران، فرزان

  .نقد و تحليل شعر انوري، تهران، سخن: مفلس كيميافروش) 1384(رضا شفيعي كدكني، محمد
  .از ديروز تا امروز، تهران، قطره) 1372( شهيدي، جعفر

  .، تهران، ققنوس1تاريخ ادبيات ايران، جلد  )1388(االله صفا، ذبيح
ديوان حكيم فرخـي سيسـتاني، بـه كوشـش محمـد دبيـر       ) 1385(ستاني، علي بن جولوغ فرخي سي

  .سياقي، تهران، زوار
  .سخن و سخنوران، تهران، زوار) 1387(الزمان فر، بديعفروزان

  .از پيدايش تا فروپاشي، تهران، سمت: غزنويان) 1391(فروزاني، سيد ابوالقاسم 
علـوم اجتمـاعي،    ة، نام ـ»بازنمايي غرب در نشـريات دانشـجويي  « )1384(ميلاني  ندا فرهادپور، مراد و

  .122-97، صص 26 ةشمار
 ،ديوان كامل قاآني شـيرازي، بـه تصـحيح مجيـد شـفق، تهـران      ) 1387(قاآني شيرازي، ميرزا حبيب 

  .سنايي
  .فر، تهران، ققنوسمرتضي ثاقب ةهاي مرگبار، ترجمهويت) 1381(معلوف، امين 

هويـت،  : ، مجموعه مقالات ايـران »هويت، تاريخ و روايت در ايران«) 1383(نگير معيني علمداري، جها

  .علوم انساني ةسسه تحقيقات و توسعؤمليت، قوميت، به كوشش حميد احمدي، تهران، م
  .، تهران، سمت1تاريخ ادبيات ايران ) 1389(اصغر و ديگران فرد، عليميرباقري
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  .مقاله، تصحيح محمد قزويني، تهران، جاميچهار ) 1385(نظامي عروضي، احمد بن عمر 
  .فرخي سيستاني، تهران، علمي) 1368(يوسفي، غلامحسين 

 
 


